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   چكيده
هـا،  قصـه  در ايـن قبيـل  . اي دارنـد خاسـتگاهي اسـطوره   ،هاي عاميانهبرخي از قصه

يكـي از ايـن   . اندمبناي يك اسطوره و باور كهن شكل گرفته ها و وقايع برشخصيت
اين توان و  ،هاي گوناگون آنهاتقدس، اهميت و ويژگي. ها، ايزدبانوان هستنداسطوره

روش . ها بيافرينـد هاي قابل توجه و رنگارنگي در افسانهمايهظرفيت را دارد كه درون
شخصـيت اسـاطيري    ،نخسـت . تحليلي است - شيوة توصيفي  ،الهتحقيق در اين مق

همسـر   - 2ايزدبـانو بـزرگ مـادر     - 1: است اين سه عنوان معرفي شده ذيلايزدبانو 
. ده اسـت شها واكاوي سپس تأثير و بازتاب آنها در قصه .آناهيتا - 3شهيدشونده  ايزد

سـيد ابوالقاسـم    ةوردآگـرد  »فارسـي  هـاي عاميانـه  قصـه «مجموعه  ،براي اين منظور

از صمد بهرنگـي بررسـي و تحليـل     »هاي آذربايجانافسانه«انجوي شيرازي و كتاب 

  .است شده
  

  .آناهيتا، اسطوره، ايزدبانوعاميانه، قصه، : هاي كليدي واژه
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  مقدمه 

دربردارنـدة بخـش    ،از انـواع ادب شـفاهي    عنوان يكي به  هاي عاميانه ها و قصه افسانه
هـايي كـه از دل   روايت. ، اعتقادات و شيوة زيست مردمان پيشين استعظيمي از رفتارها

شايد داستان را بتوان . است سواد و نه قشر فرهيختة جامعه برخاسته مردمان عادي و كم
روزگاراني كه از آن هيچ كتابـت  . تنها روزنة نوراني براي نفوذ به ادواري بس كهن دانست

 . است اي برجاي نمانده و نوشته
مكان بودن،  زمان و بي بي فرد خود ازجمله به هاي منحصرهاي عاميانه با ويژگينداستا

اي مشخص، تعلـق داشـتن بـه خـاطرة جمعـي مردمـان، تكـرار شـدن          نداشتن نويسنده
بسـا دور از هـم و احتـواي بـر نمادهـا و       هـاي گونـاگون و چـه   مضامين آن در سـرزمين 

 اي از شـالودة دسـته  . سـاطير اسـت  هـاي نمـود ا   تـرين منصـه   مهـم  ءجـز  ،هـا  تايـپ  آركي
باوري مقـدس و   ،ها خاستگاه اين دسته از داستان. ها هستند اسطوره ،هاي عاميانه داستان

بسـا راويـان و شـنوندگان     محترم بوده كه طي گذر زمان از قداست آن كاسته شده و چه
هـا در طـي   نهـا و داسـتا  آيـين «. اند ها از هستة اولية آن آگاهي نداشتهاين قبيل داستان

گـردد؛ نيـز   پذيرند؛ تماماً يا بهري از آنها دستخوش تحول و ديگرساني مي زمان تغيير مي
گذشته از اينها، اسطورة مقدس به خوبي . كننداز جايي به جاي آشكار يا پنهاني سفر مي

 تواند در قالب افسانة نامقدس و عادي پديدار شود و پس از آنكه ديرزمانيو به آساني مي
ماعي و آييني داشت، بعداً در روايتي تازه، با صـورتي ديگرگـون جلـوه    تنقش و كنش اج

  )213: 1386 مزداپور،( »كند و به شكل افسانه و قصة كودكان درآيد

 فراي معتقد اسـت . عين حال وجوه تمايزي با هم دارند قصه و اسطوره، اشتراك و در
دو نمايشـگر نـوعي    چـون هـر   ؛ر نيسـت پذي تعيين مرز ميان اسطوره و افسانه امكان« كه

هاي عاميانه و مردمي نيز از لحاظ ساختار، حكايتي مشابه اسـاطير   قصه. اند حكايت يگانه
نمايد كه فرق عمده ميان آن دو در اين است كه قصة  و چنين مي و حتي عين اساطيرند

ساسـي در  به معناي لفظي نيز تعبيـر شـود، بـاز عنصـر ا     و عاميانه، حتي اگر سنتي باشد
اما اسطوره و قصـة عاميانـه و افسـانه، مجموعـه يـا كـل       . نيست) مذهبي(سنت و اعتقاد 

گيـرد، دو  آن مقولات كـه مـورد بررسـي قـرار مـي     يك از  و هر دهند يمواحدي تشكيل 
فـراي،  ( »شـوند  مي) كندكه در يكي مصداق پيدا مي(ن اصول مقولة ديگر نيز مشمول هما
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1390 :106-107(.   
دو را  قصه و اسطوره قائل نيست و در تعريـف، هـر   ميانجوب تفاوت بزرگي دكتر مح
هي كـه از  يترين توج ترين سرگذشت خدايان و كهن قديمي« :دهدگاه قرار ميدر يك جاي

حتـي  . به صورت افسـانه و اسـاطير اسـت    ،كيفيت آفرينش و ايجاد طبيعت و انسان شده
شد و علت وجـوب يـا   ه افراد بشر ابلاغ ميها ب احكام و دستورهاي خدايان نيز طي افسانه

 »داد هـا نشـان مـي    دربارة امور مختلف را نيـز افسـانه   نحرمت هر كار و امر يا نهي خدايا

   .)122: 1393محجوب، (
اي را در تلقـي انسـان از ايـن دو گونـه      شايد بتوان تفاوت بـين اسـطوره و قصـة اسـطوره    

ت كه با حقيقت وجـودي انسـان و درك او از   اسطوره امري مقدس، جدي و ازلي اس. برشمرد
  .شودترين وجه تمايز آن با افسانه عنوان ميقداست اسطوره، مهم. هستي ارتباط دارد

 و بـه  را نـدارد جايگاه و ارزش اوليـة اسـطوره    ،ها اي در قصه حضور مضامين اسطوره 
نـگ و بـوي   هـا و وقـايع و ر  اي هنري و داستاني درآمده كـه بـا شخصـيت    مايه صورت بن 

 بـا كنـار زدن ايـن رنـگ و لعـاب و پـيچ و      . كند متفاوت از اصل اوليه، حكايتي را نقل مي
  . اي دست يافت توان به اصل مضمون اسطوره هاي قصه مي خم

شـكلي ديگـر از اسـطوره اسـت و بـا       - در تعبير ولاديمير پـراپ  -هاي پريان داستان
اسطوره و قصة پريـان از  «. دهد يير نام ميكند تغ كه پيدا مي ايتوجه به كاركرد اجتماعي

نقـش اجتمـاعي اسـطوره    . تلحاظ نقش اجتماعي با هم فرق دارنـد، نـه از جهـت صـور    
دارد كه اسطوره در آن رايـج اسـت    يا يفرهنگهميشه يكسان نيست و بستگي به سطح 

چنـان   گاهي) هاي جوامع ماقبل طبقاتي ويژه اسطورهبه(ها  هاي پريان و اسطوره قصه] [...
گـاه اسـطوره را قصـة     ،شناسي و فولكلورشناسـي  كند كه در مردم در هم تداخل پيدا مي

  .)197-196: 1371 پراپ،( »خوانند پريان مي

اي  ماية اسطوره ها، نكتة مهم اين است كه يك بناساطيري در قصه ةدر بررسي شالود
بـه چشـم    د مثـل هـزار و يـك شـب    ممكن است در يك بخش كوتاه از يك داستان بلن ـ

اميرقاسـمي،  (باشـد   »محمـد  ملـك «و يا اساس تشكيل يك قصة كوتاه عاميانه مثـل   بخورد

كامل با تمام اجـزاي آن   ةتوان توقع داشت كه در يك قصه، با يك اسطور نمي .)48: 1391
هـا و پيرنـگ قصـه    تـوان هالـه و انعكاسـي از آن را در شخصـيت    بلكه مـي  ؛مواجه شويم
  . مشاهده كرد
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واقـع   در. هاسـت هـا و اسـطوره  ن قصـه ميـا ر اين پژوهش، يافتن ارتبـاطي  هدف ما د
كليـد فهـم قصـة    هـا اغلـب    اسطوره«: دهدنظري اين مقاله را اين تفكر شكل مي ةپشتوان

نظران اين اغلب صاحب ،كه ذكر شدچنان .)197: 1371پـراپ،  ( »دهندپريان را به دست مي

كتـايون مزداپـور در ايـن بـاب      و يم، رابرت فرايپراپ، برونو بتلهامير يازجمله ولاد حوزه
  . انداشاره كرده و اسطوره اند و به ارتباط افسانهسخن رانده

  

  لهئبيان مس

بينيم كه نقش و كاركردي ويـژه  زنان و دختراني را مي ،هاي عاميانهقصهاز در برخي 
 ري تكـرار هـاي مختلـف بـا همـان خويشـكا     هـا كـه در قصـه   اين شخصيت. كنندايفا مي

ها از شهرهاي مختلـف نيـز حضـور دارنـد، دسـت بـه اعمـالي        شوند و در روايات قصه مي
آن  مـا را بـر   ،هـا پررنگ بودن عملكرد و تكرار مضامين اين قبيـل قصـه  . زنندشگفت مي

  . اي آن بپردازيمداشت تا به خاستگاه اسطوره
از مضـامين    هـا، يكـي   رهگمان ايزدبانوها با حضور ديرپا و پراهميت خود در اسطوبي 
اين توان و ظرفيت را دارد  ،هاي متعدد و گوناگون آنهاويژگي. هاي اساطيري هستند قصه

 ،هـاي ايرانـي   در اسـطوره . هـا بيافرينـد   هاي قابل توجه و متنوعي در افسانه مايهكه درون
مربوط بـه  از آريايي كه   ايزدبانوان پيش: ايزدبانوان متعددي مورد تقدس و پرستش بودند

ايزدبانو سپند ارميتي  ؛ايزدبانوي نيرومند و مهم اوستايي آناهيتا ؛دوران مادرسالار هستند
ايزدبانوان خـرداد و امـرداد كـه بـا آب و گيـاه       ؛يا سپندارمذ كه فرشتة موكّل زمين است

ش و ايزدبانو چيستا كه نماد دان ؛دارند ارزاني ميه ثروت و رم ،پيوند دارند و به مردم نيك
ايزدبانو اشي كه نمـاد   و ايزدبانو ارشتات كه به معني راستي و درستي است ؛معرفت است

  . فراواني و نيكبختي است
 ،بـزرگ مـادر  : هـاي ايزدبـانوان  نخسـت شخصـيت  كـه   است در اين مقاله تلاش شده
سـپس بازتـاب شخصـيت آنهـا در      .آناهيتـا معرفـي شـود    و ايزدبانو همسر ايـزد ميرنـده  

تبـع برجسـتگي و اهميـت ايـن      نده بـه ويس ـبـه اعتقـاد ن   .ميانه بررسي شـود هاي عا قصه
ها نيز در شخصيت آنها حل شـده و نمـود پيـدا     هاي ساير الههصفات و ويژگي ،ايزدبانوان

  .هاي آنها مشهود استاست و جامعيتي در ويژگي  كرده
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شـيرازي   ، اثـر پـر ارج و گرانمايـة انجـوي    »هاي عاميانـه  قصه«اين منظور مجموعه  به

 »به صـنوبر چـه كـرد؟    گل«: هايبه نام ،جلد به چاپ رسيده است پنجانتخاب شد كه در 

 37شـامل  ( »گـل بومـادران  «، )شـامل ده قصـه  ( »دختر نارنج و تـرنج « ،)قصه 23شامل (

هـاي   بـه شـمار قصـه   . »تمثيل و مثـل « و) قصه 27شامل ( »عروسك سنگ صبور« ،)قصه

شمار زيادي روايات مختلف از شـهرهاي   د آنها ذكر شد،ها كه تعدا اين مجموعه اصلي در
اهميت و ارزشمند ايـن  نكتة با. ر اين اثر در دسترس استكه د است مختلف افزوده شده

ها را از شهرهاي مختلف ايـران گـردآوري    اين قصه ،مجموعه اين است كه مرحوم انجوي
كتـاب ديگـري   . يده اسـت ه و در حفظ روايت اصلي آن از زبان گويندگان اهتمام ورز كرد

به همـت صـمد بهرنگـي     »هاي آذربايجان افسانه«مجموعه  شد،كه در اين تحقيق بررسي 

داشتن چند قصه كه بر و به علت در است كه در اين حيطه، اثر مهم و قابل توجهي است
  .شده استپژوهش بررسي  در اين ،در مجموعة انجوي موجود نبود

  
  پيشينة تحقيق

هـاي  هاي زيـادي صـورت پذيرفتـه و باورهـا و آيـين     پژوهش ،دبانودربارة موضوع ايز
 از آثـاري كـه بـه   . سي شده اسـت رهاي مختلف برمرتبط به ايزدبانوان اساطيري از جنبه
 آناهيتـا در «: تـوان ايـن مـوارد را نـام بـرد     مـي  ،انـد طور اخص به اين موضـوع پرداختـه  

هـاي نخسـتين دربـارة    باورهاي انسان ،در اين كتاب. از سوزان گويري »هاي ايران اسطوره

خدايان تبيين شـده و سـپس بـه آناهيتـا، ايزدبـانوي زردشـتي و ابعـاد مختلـف          -مادر 
هاي آناهيتـا و سـپندارمذ   بررسي خويشكاري«در مقالة . است شخصيت آن پرداخته شده

از رضا ستاري و سـوگل خسـروي كـه در    ، »مادرسالاري ةدر اسطوره و پيوند آن با پيشين

فرهنـگ   اسـت،  شـناختي چـاپ شـده    همجله ادبيات عرفاني و اسـطور  9دوره  32شماره 
هـاي آناهيتـا و   ها بررسـي شـده اسـت و شخصـيت    مادرسالاري در دوران پيش از آريايي

نقـش زن در ادبيـات كهـن و    «مقالـة  . اسـت  سپندارمذ در فرهنگ زردشتي تبيين شـده 

 2كـه در مجلـه زن و فرهنـگ دوره     نوشته سيده سـعيده سـنجري   »هاي ايرانياسطوره

بـه جايگـاه زنـان و موضـوعاتي چـون رسـم و آيـين         اسـت،  بـه چـاپ رسـيده    7شماره 
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  . است اي را معرفي كردهازدواج در ايران باستان پرداخته و ايزدبانوان و ديوزنان اسطوره
ته صورت جسته و گريخ  پژوهشگران به هاي عاميانه نيز ب اساطير در قصهدربارة بازتا
هـاي   قصـه  ةدربـار «كتـاب  . اند؛ اما چند اثر خاص در ابن باب موجود اسـت  سخناني گفته

مقالة . است مشهور عاميانه پرداخته ةاثر مينو اميرقاسمي، به تحليل چند قص »اي اسطوره

از ،  »هاي عاميانـة هرمزگـان   مرد در قصه -بندي انگارة اساطيري درخت  بررسي و طبقه«

، 10 دوره، شـناختي ان، چاپ شده در مجله ادبيات عرفاني و اسـطوره زهرا انصاري و ديگر
هـا   اي گياهـان و خـدايان نبـاتي و انعكـاس آن در قصـه      دربارة نقش اسطوره ،36 شماره

  .است پژوهش كرده
نوشـته مرتضـي محسـني و مـريم      ،»هاي عاميانه هاي توتميسم در قصه مايه بن«مقالة 

بـه چـاپ    23 ، شـماره 7شـناختي، دوره   ني و اسـطوره زاده كه در مجله ادبيات عرفـا  ولي
 .كنـد  ها دنبـال مـي   هاي گياهي و حيواني را در افسانه اي توتم تفكر اسطوره است، رسيده

، چـاپ شـده در مجلـه ادبيـات     »هـاي عاميانـه   اسطوره و قصـه « فرزانه مظفريان در مقالة

، بـه  »هـاي عاميانـه   صـه ق اسـطوره و «مقالة  ،28شماره  8شناختي، دوره عرفاني و اسطوره

  . پردازد هاي عاميانه مي نقش جادوان و ديوان در قصه
تـاكنون پژوهشـي انجـام     ،هـاي عاميانـه  اما دربارة بازتاب اسطورة ايزدبانو در داسـتان 

هاي عاميانه و  با توجه به اهميت موضوع و نقش پررنگ اين اسطوره در قصه. است نيافته
  .شود رورت اين پژوهش احساس ميض ،خلأ اثر تحقيقي در اين زمينه

  

  ايزدبانوي بزرگ مادر 

در سـرزمين  . رود شـمار مـي   ها بـه   پرستش مادرخدايان از باورهاي ديني كهن انسان
در جـوامعي  . است پرستش اين ايزدبانوها رواج بسيار داشته ،ها ايران پيش از ورود آريايي

انـد،   دانـه و رويـش داشـته    با پيشينه و ساختار كشاورزي كه ارتباط مسـتقيم بـا كشـت   
بـا   اروپايي ظـاهراً  و پدرسالارانه بودن اساطير هند«. پرستش خدايان زن نمود بسيار دارد

كه مادرسـالاري در    اقتصادي عمدتاً متكي بر شباني و پرورش گاو مربوط است؛ در حالي
 هـار ميـان يـازده تـا چ   (هاي عظيمي از اروپا در اعصاري بسيار كهن آسياي غربي و بخش

سـنگي و   وجود آمد و با پديد آمدن كشاورزي در دورة ميان  به) هزار سال پيش از مسيح
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هاي فراوان الهـة مـادر    كشف پيكرك .)25 :1390 بهار،( »نوسنگي در اين نواحي تقويت شد

 و اهميت فراوان ايـن ايزدبـانو اسـت   انگر ماهيت عظيم بيدر بخش بزرگي از اروپا و آسيا 
  .)30-17: 1395گويري، (

 ،تبع اهميـت زنـان   در اين قبيل جوامع مادرسالار، بهمعتقد است  )11: 1388( گيرشمن
در «. شـدند  ها و ايزدبانوها مورد پرستش واقع مـي  خدايان نيز جنس مؤنث داشتند و الهه

يا خداي مادر، تجسمي بود از مادر زمـين و   سالاري يا مادرسالاري، الهة بزرگجوامع زن
نيز منبـع تمـامي غـذاها    او منبع تمامي زندگي بشري و . آمد شمار مي  به از خدايان برتر

ناگزير بودند بچه به دنيا بياورند و غـذا تهيـه    ،براي اينكه زنده و پايدار بمانند جوامع. بود
دانستند كه چگونه به بركت و به سعادت الهة بزرگ نياز دارند و به همـين   آنها مي. كنند
 »پرستيدند تا از آن بركات و نعمات برخـوردار شـوند   اي مي ايستهوي را به شيوة ش ،دليل

  .)24-23: 1، ج1386روزنبرگ، (

آيـين مادرخـدا وسـيعاً وجـود     « ،سند ةدهد كه در درشناسي نشان ميهاي باستانيافته

طبعـاً آيـين مـذكور    . رسـاند عموميت اين آيـين را مـي   ،هاي مادرداشته و بسياريِ پيكرك
باشد، اما اصول آنها يكي است كه عبـارت اسـت    يش ايام بعد يكي نبودهممكن است با ستا

از خـدايان هنـد    .)124: 1390بهـار،  ( »از ايمان به يك انرژي مؤنث كه سرمنشأ آفرينش است

1پرتـوي «تـوان بـه   باستان مي
پـرورد و   مـي  الهـة زمـين كـه گياهـان را بـر سـينة خـود        ،»

2سرسوتي«
در ريـگ ودا از سرسـوتي بـه عنـوان     «. اشاره كردها ها و مادر رودخانهالهة آب ،»

  .)32: 1395گويري، ( »شودياد مي »بهترين ايزدبانو«و  »بهترين رود«، »بهترين مادر«

3هستيا«
قربـاني   ،نخستين ايزدبانواني بود كه يونانيـان  ةزمر در - ايزدبانوي يوناني - »

ه و شعلة مقدسي است كه همواره تجسم اجاق خانواد ،هستيا«. خويش را به او نثار كردند

عنـوان پشـتيبان    او را بـه . كنـد ها روشن است و آنها را تطهيـر مـي  در خانه و پرستشگاه
  .)376: 1389اسميت، ( »پرستيدندها و شهرها ميخانواده

بـه  تـوان ايزدبـانوان را   مـي «. شددر مصر باستان نيز ايزدبانوان متعددي پرستش مي 

                                                 
1. prthvi 

2. Sarasvati 

3. Hestia 
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و سلطنت، ايزدبانوان رود و بيابان و ايزدبـانوان زايـش و مـرگ     راعنهايزدبانوان نگاهبان ف
حاصـل نظـام اجتمـاعي مصـر      ،برتري ايزدبانوان بر ايزدان .)77: 1392رستا، ( »تقسيم كرد

از شـمار ايـن   . مادر بودن بيش از پدر بـودن حـائز اهميـت بـود     ،باستان است كه در آن
ر مقـام  د هـاثور «. ايـزيس، نفتـيس، هـاثور   : ردتوان به اين مـوارد اشـاره ك ـ  ايزدبانوان مي

گـاو  صورت يك ماده سيماي هاثور به... و همسر هوروس بود ايزدبانوي آسمان، دختر رع
آيد كه او گـاو بـزرگ آسـماني، آفريننـدة جهـان و همـة       ها برميتصوير شده و از نوشته

 ـ ،هـاثور عـلاوه بـر ايـن    . جمله خورشيد اسـت  جهاني ازچيزهاي اين انوي عشـق و  ايزدب
  .)91-90: همان( »شادخواري و نگاهبان زنان بود

هـا و حكايـات   بيني در جامعه و پيرو آن در داسـتان  ترين تأثيراتي كه اين جهان مهم
  :شود در موارد زير خلاصه مي ،گذاشته بود

  

  قدم شدن زن در ابراز عشق  پيش

قـدم بشـوند و    شوهر پيشزنان در اين نوع اجتماع، اين امكان را دارند كه در انتخاب 
طـور كلـي     بـه «. ريـزد  هـم مـي   ها بهالگوي انتظار كشيدن براي خواستگار در اين داستان

مردان، معشوق و مورد محبت هسـتند و زنـان ايـن عشـق را بـه انتخـاب خـويش ابـراز         
برابر عشق زنانِ عاشق و برگزيننده، دليلـي   دهنده بودن مرد درپذيرنده و پاسخ. كنند مي

   .)181: 1386مزداپور، ( »شتن نوعي حق انتخاب و ارزش اجتماعي برتر جنس زن استبر دا

ابـراز عشـق    ؛خـورد  هاي زيادي از اين نوع عشق در شـاهنامه بـه چشـم مـي    داستان
الاخبار، سودابه عاشق كـاووس  به روايت زين« .عشق سودابه به كاووس و تهمينه به رستم

: همـان ( »به شاه كمك كند ،داد كه اگر پذيرفته شودبود، خود را بر او عرضه داشت و قول 

هاي خدمتكارانش از زال شـكل  واسطة تعريف و ستايش  عشق رودابه به زال كه به .)184
  . گرفت و به پايمردي مادرش سيندخت به وصال انجاميد و موارد ديگر

بـا  هـايي كـه   داسـتان . خـورد  چشم مـي   هاي عاميانه هم به اين نوع دلدادگي در قصه
روايتگر روزگاري هستند كـه زن در   ،دنشودختران براي ازدواج روايت مي قدم شدنپيش

 در«هـا  ايـن قبيـل قصـه   . جايگاه و اهميت بيشتري نسبت به مـرد داشـته اسـت    ،جامعه

زيـرا در جوامـع    ؛اسـت  اي نضج گرفتـه كـه هنـوز نظـام مادرسـالاري حـاكم بـوده        دوره
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شوند و همسر آيندة خـود را  قدم ميابراز عشق پيشمردسالار، اين پسرها هستند كه در 
   .)227: 1396 رضايي دشت اوژنه و رزمجويي،( »كنند انتخاب مي

   :گزينند اه براي خود همسراني برميسه دختر ش ،هاي آذربايجان در يكي از افسانه
هـاي شـهر    همة جـوان . كنند فردا ميدان را آب و جارو مي: وزير گفت«

جـا و تماشـا   ايسـتند يك  دخترهـا هـم مـي   . گذرنـد  يم ـ آيند و از آنجـا  مي
اندازند؛ يعنـي كـه    كه خوششان آمد، سيبي به طرفش مي از هر. كنند مي

  .)149: 1386، و دهقاني بهرنگي( »خواهم زن او بشوم من مي

ارد و طـرح فـرار بـا او را    سـپ  دختر پادشاه دل به پسـري مـي   ،»تعبير خواب«در قصة 

، دختـري عاشـق   »بمـوني و اسـكندر  «در قصـة   .)137: 3، ج1394 انجـوي شـيرازي،  ( ريزد مي

انجـوي  ( رسـد  راهاي گونـاگون بـه وصـال او مـي    از طي كردن ماج شود و بعد اسكندر مي

دختـري  . ديد »بادام محمد گل«توان در قصة  نمونة ديگر آن را مي .)71: 1، ج1393شيرازي، 

وزگـار دختـر را پـيش محمـد     دسـت ر . بندد دل به عشق او مي ،با شنيدن اوصاف محمد
  .)205: 1386، و دهقاني بهرنگي(رسند  برد و آنها به وصال هم مي مي

  همسري برون

دليـل ايـن نـوع    . اسـت به معني ازدواج مردي با زني خارج از قبيله و خانـدان خـود   
اسـاس   قانوني است كه بر. ارث بردن تبار و نژاد و سلطنت از خاندان مادري است ،ازدواج

آيـد كـه در بـين     به نظر مـي «. بايد زادگاهش را ترك و با اقوام زنش زندگي كندآن مرد 

 ـ بعضي اقوام آريايي، در مرحلة معيني از تكامل اجتماعي ه شان، مرسوم بود كه زنان را و ن
دهندة خون شاهي بدانند و سلطنت را در هر نسـل متـوالي بـه مـردي از     مردان را انتقال

هـا ازدواج  خـانم ري ديگر عطا كنند كه با يكـي از شـاهزاده  خانداني ديگر و اغلب از كشو
اين قصة رايج و مشهور كه مـاجراجويي وارد  . راند كند و به قوم همسر خود فرمان مي مي

آورد و از اين طريق نصف يـا همـة    دست مي  شود و دل دختر شاه را به شهري غريب مي
  .)209: 1392فريزر، ( »وده باشدبسا يادگار رسمي واقعي ب كند، چه سلطنت را تصاحب مي

رسـد  سروري در شاهنامه، به اين نتيجه مـي هاي زنكتايون مزداپور در بررسي نشان
هـايي از شـيوة همسـرگزيني بـرخلاف نظـام      هـاي شـاهنامه، نشـانه   كه در برخي ازدواج

 ماجراي ازدواج با سفر مرد به ديـار زن  ،هادر اين داستان. است پدرسالاري صورت گرفته
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ها، نسبت به جامعة كهن ايراني بيگانـه اسـت و بايـد سرچشـمة     اين نشانه«. شودآغاز مي

. سـروري داشـته باشـند   آنها را در فرهنگ و تمدن اقوامي جست كه نظام مادرسري و زن
 ـ  هاي ازدواجي نزديكجوامعي با شيوه ر مـدارك و  تر به اين الگوهاي همسـرگزيني، بنـا ب

سي، پيش از رسيدن آرياييان به سرزمين ايـران، در اينجـا در   شنااسناد تاريخي و باستان
خـداي بـزرگ و الهـة     -ر آيين ستايش ماد. اندنواحي همساية اين مرز و بوم ساكن بوده

رياسـت   ،هـا اسـت و كاهنـه   باروري، همراه با مراسم ازدواج مقدس نزد ايشان رايج بـوده 
ه و دالّ بـر ارزش برتـر جـنس زن در    اينها همه بـه نـوعي گـوا   . ديني را بر عهده داشتند

   .)176-175: 1386مزداپور، ( »ساخت اجتماعي و يا بقايايي از اين برتري است

همسرگزيني و پيشگامي زنان در ازدواج بـه چشـم    ةهاي عاميانه نيز اين شيودر قصه
، اسـت  كه در مجموعة انجوي با نه روايت ثبت شده »دختر شهر چين«در قصة . خوردمي

. اي رهسپار شدن پسري به ديار چين براي وصلت با دختر شاه چين مشـهود اسـت  ماجر
شـود و مخـاطرات    ، محمد از شهر و ديار خود راهي سـفري مـي  »آوچي محمد«در روايت 

كنـد و   بـا دختـر شـاه چـين وصـلت مـي      . رسـد  گذراند تا به چين مي زيادي را از سر مي
 نيز چنين مضموني بـه  »دلارام و شاهزاده«در قصة . آورد پادشاهي آن ديار را به دست مي

  .)153: 4، ج1394انجوي شيرازي، (خورد  چشم مي 
  

  مرد براي وصلت با ملكه قهرمانيآزمون 

هاي جسمي و عقلي براي ازدواج با شاهزاده از مضـامين آشـنا    سر نهادن آزمون  پشت
يافت، ملكـه   ميهرگاه كه نقش مرد در توليد و تكوين ضرورت و ارزش «. هاست در افسانه

در روزگـاران  . شـد  گزيد كه به نام پادشاه مقـدس ناميـده مـي    براي يك سال شوهر برمي
. نخست، اين مرد يا برادر ملكه بود يا پسرش، اما بعدها جواني بود كه نمـاد پسـرش بـود   

. خاستند تا به افتخار بزرگ پادشاه مقدس نائل آيند جوانان بسياري با هم به رقابت برمي
جمله مسابقة توان جسماني و استفادة استادانه  اگزير بودند در مسابقات بسياري، ازآنان ن
   .)24: 1386روزنبرگ، ( »كمان شركت كنند و از تير

پسـري را   ،)در روايات دوم و سوم و چهـارم ويژه به( »گل به صنوبر چه كرد؟«در قصة 

يافتن پاسـخ   ،آورد و آن جاي  بينيم كه براي رسيدن به دختر حاكم بايد شرطي را به مي
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كنـد و   سـفري دشـوار را آغـاز مـي     ،جـوان . انـد  براي پرسشي است كه پيش پاي او نهاده
رسـد   آورد و به همسري دختر پادشاه مي جاي مي  گذراند و شرط لازم را به مراحلي را مي

ه دختر شاه خود بـا خواسـتگاران مبـارز    ،اي ديگر در قصه .)436: 1، ج1393انجوي شيرازي، (

گيرد، هركس را به زمين  كس كشتي مي پادشاه دختري دارد و آن دختر با همه«. كند مي

در  .)404: همـان ( »كنـد  آن دختر با او عروسي مي ،كشد و هركه او را به زمين بزند مي ،زد

بتواند بـا  «از بين خواستگاران فراوان دختر حاكم، كسي كه  ،»يك گردو بينداز بيايد«قصة 

: همـان ( »ه بـه دو قسـمت كنـد   داش گذاشته ش چوبي را كه مقابل خانهيك ضربت ستون 

 گذارند و در هاي ديگر پيش پاي خواستگار ميسپس شرط. با او ازدواج خواهد كرد ،)319

  . رسد به وصال دختر حاكم مي »كچل«نهايت 

  

  ايزدبانو، همسر ايزد شهيدشونده

ر انـدكي از جايگـاه والاي   تحت تـأثير فرهنـگ پدرسـالا    الهگان مادر، در اعصار بعدي
يزدبـانوان  چـه بسـا ايـن ا   . خود پايين آمدند و به مرتبة همسري ايزدان بـزرگ درآمدنـد  

بسياري از مردمـان آسـياي   «. تر از همسران خود داشتند اهميتشخصيتي نيرومندتر و با

هـاي   عـت بـود، بـا نـام    غربي، يك الهة بزرگ مادر را كه تجسم همة نيروهاي زايـاي طبي 
در كنار او معشوق يا چندين معشوق بـود كـه در عـين خـداوارگي،     . پرستيدند مشابه مي

كردند كه اين مـراوده بـراي    آميخت و گمان مي سال با آنها درمي ميرنده بودند و الهه هر

  .)368: 1392فريزر، ( »تكثير حيوانات و نباتات در انواع مختلفشان ضروري است

مرگ و . حضوري بسيار پررنگ و اساسي داشتند ،رنده در جوامع كشاورزيخدايان مي
از اعتقـادات دينـي    ،ها از سرزمين مردگـان مين رفتن و سپس بازگشت دوبارة آنبه زير ز

امـري   ،مردمان كهن بود و اجراي مناسك و مراسم آييني بـراي ايـن مـرگ و رسـتاخيز    
ي و خرّمـي  ر خاك مدفون نشود، سبزاي كه تا د سان دانهب. شد جدي و ضروري تلقي مي
وفايي و تجديـد  كآورد، مرگ و رسـتاخيز ايـن ايـزدان باعـث ش ـ    و زندگي به ارمغان نمي

واقع افسانة مرگ و رستاخيز خدايان گياهي، در فرهنگ آسياي غربـي   در«. شد حيات مي

كه مبين وحدت بنيادي مرگ و زندگي اسـت، عبـارت اسـت از برداشـت ذهنـي انسـان       
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از تاريخ از حركت طبيعت و تحول زندگي گياهي كه رشـد مسـتقل     اعصار پيش كشاورز
هـاي   اي پيدا كرده، در طـي تحـول تـاريخ بـه انـواع شـكل       ذهني يافته، صورتي اسطوره

   .)427: 1391بهار، ( »است اي بيان گشته اسطوره -داستاني 

فـراق ايـن    در. از اهميت گريستن و عزاداري براي بازگشت اين ايزد نبايد غافـل شـد  
النهـرين، فنيقيـه و مصـر     در عزاداري بر ايـن خـدايان، در بـين   «. گريستند ها ميزن ،ايزد

آمـد   هاي عزادارانة بزرگي درمي صورت راهپيمايي  به شد و معمولاً مراسم عظيمي برپا مي
هـا و كشـتزارهاي اطـراف شـهرها راه     سـوي بيابـان    هاي عزادار بـه  دسته ،كه در طي آن

و اين خود زيـارتي   اش بازيابند هاي از هم دريدهادند تا مگر خداي شهيد را با اندامافت مي
يا ميرنـده تـوأم    بار براي خداي شهيدهاي اندوه از معبدهاي بيرون شهرها بود كه با زاري

. خاسـتند  كردند و به عـزاداري برمـي   كت ميزنان شر ،در مراسم مرگ آدونيس. گشت مي
  .)429: 1391بهار، ( »ديدند ر نقش ايزدبانوي بزرگ عزادار ميخود را د آنان محتملاً

انعكاس اين اسطوره در داستان سياوش و دل سپردن سودابه به او و فرسـتادنش بـه   
موضوعي بس آشـنا در ادبيـات فارسـي     ،كام مرگ و بازگشت مجددش در قالب كيخسرو

  .)61-86: 1392و قائمي،  447: 1391بهار، (است 
 ،»آه«در قصـة  . اسـت  هاي عاميانـه نيـز انعكـاس يافتـه     اي در قصه ورهاين روايت اسط

دختر با كندن پري . رسد هاي جادويي به وصال مردي از عالم پريان مي دختري با واسطه
  . شود بغل شوهر، باعث مرگ او مي از زير

دختر سـراپا لبـاس   . يك دست لباس سياه براي من بياور: دختر گفت«

لاي سر جوان و بنا كرد به قرآن خوانـدن و اشـك   سياه پوشيد و نشست با
   .)46: 1386، و دهقاني بهرنگي( »ريختن

در ايـن مسـير بـا    . شود رو مي كند و با ماجراهايي روبه سفري را آغاز مي ،سپس دختر
دختـر،  . كننـد  شود كه آنها نيز براي جواني از دست رفته عزاداري مـي  اشخاصي آشنا مي

دارويـي جـادويي    ،در ادامـه . گردانـد  لم تـاريكي و مـرگ بـازمي   اين پسران جوان را از عا
  . گرداند شده را به حيات بازمي همسر كشته ،يابد و با آن مي

ها بنا  ها گل باز كردند و پرنده درخت. پسر عطسه كرد و پاشد نشست«

  .)52: همان( »كردند به آواز خواندن
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مـرگ  . رو هسـتيم   ده و ايزدبانو روبهعيار از اسطورة ايزد ميرن در اينجا با يك قصة تمام
خاطر ايزدبانو، رفتن به عالم مردگان، عزاداري و تلاش ايزدبانو بـراي بازگردانـدن     ايزد به

  .او، زنده شدن ايزد و بازگشت سبزي و خرّمي به جهان
 »عروسك سنگ صـبور «توان در قصة  ها را مي نمونة ديگر تأثير اين اسطوره در افسانه

دختري در قصـري  . است ه روايت مختلف با همين مضمون از آن ثبت شدهديد كه پانزد
هـايي اسـت   سوزن ،در بدن اين جوان. است شود كه مرد جواني در آن مرده محبوس مي

نهايـت جـوان بـه     در. روز براي بيرون آوردن آنهـا تـلاش كنـد    كه دختر بايد چهل شبانه
 همچنـين  .)317: 4، ج1394شـيرازي،  انجـوي  (كنـد   گردد و با دختر وصلت مي ميزندگي باز

سـوزاند و بـراي    توان مقايسه كرد با داستان دختري كـه همسـر پريـزاد خـود را مـي      مي
  .)149: 1386، و دهقاني بهرنگي(شود  بازگرداندنش از دنياي پريان راهي مي

 

  ايزدبانو آناهيتا

. اسـت  بـوده  هاست كه پيوسته نزد ايرانيان مقدسناهيد الهه و مظهر آبآ ،اردويسور
  سورا بـه . اي اردوي نام رودي است افسانه«. ، دربارة اوست)آبان يشت(در اوستا يك يشت 

معناي نيرومند است كه صفت اردوي است و اغلـب بـا صـفتي ديگـر همـراه اسـت و آن       
anahita  به معني پاكي كه در پهلويanahid اردوي . شـود  مي  ناهيد ناميده ،و در پارسي

  .)80 :1391بهار، ( »معناي پربركت و حاصلخيز است  خود ظاهراً به

كـه  چنـان  ،در سـرزمين ايـران  . رسد از زرتشت مي  آيين ستايش اين ايزدبانو به پيش
بعـد از ظهـور زرتشـت نقـش     . از اين ذكر شد، ايزدبانوان همـواره تقـدس داشـتند     پيش

ين خود را از دسـت  رنگ شد و اهميت پيش بسياري از ايزدان و ايزدبانوان مهم آريايي كم
امـا  . مثـل ايـزد مهـر و ايزدبـانو آناهيتـا     . دادند و به دستياري اهورامزدا تنزلّ پيدا كردند

وقت از نفـوذ آنهـا در فرهنـگ ايرانـي كاسـته       علت اهميت و ديرينگي اين ايزدان، هيچ به
كنـد كـه در برابـر     گزنفون از تشريفات جشني در دربار شاهان هخامنشي يـاد مـي  . نشد
هـاي   در كتيبـه  .)497 :همان( است شده ونة مقدس اهورامزدا و مهر و آناهيتا انجام ميگرد

اين كاخ را به خواست اهورامزدا، آناهيتـا و  « :است اردشير دوم هخامنشي در همدان آمده

مرا از هر بلا بپايند و ايـن را كـه مـن بنـا      ،مزدا، آناهيتا و ميترااهورا. من بنا كردم ،ميترا
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   .)70: 1395گويري، ( »نكنند و صدمه نرسانند خراب ،كردم

النهرين تا سند، با ايزدبـانواني مشـابه آناهيتـا     در پهنة جغرافيايي آسياي غربي از بين
در هزارة دوم پيش از ميلاد در شوش رواج داشـته  ] ايزدبانوي بابلي[  آيين ننه«. يمامواجه

ز در شـوش تـا زمـان    ي ـعابـد او ن م. اسـت  و بعدها به ايالات خاوري ايران گسترش يافتـه 
و آناهيـد    ها بين ايزدبـانوان آرتمـيس، ننـه    از اواخر دورة سلوكي. است اسكندر برپا بوده

 .)42: 1385گويري، ( »است اشتراكاتي وجود داشته

هـايي بـه نـام او بنـا      در نقاطي كه ستايش اين ايزدبانو رواج داشته، معابد و آتشـكده 
ناهيـد  «: نويسـد  استاد پورداوود مي .آنهاست نيتر معروفاز   يكي ،شد كه معبد كنگاور مي

، در ايران قديم از ايـزدان و در  است كه امروز فقط اسمي از او در زبان ادبي ما باقي مانده
در ممالك وسيعه كه در تحت تصرف ايـران بـوده   . است ساير ممالك از پروردگاران بوده

آسياي صغير تا به نزديك درياي يونـان در   در سراسر. است وي وجود داشته  نيز آتشكده
. اسـت  توسط مورخين قديم از معابد او بـه مـا خبـر داده شـده      پايتخت ليدي، به ،سارد

جمله در   از آن ،ستايش او رونق تمام داشته ،از ممالك آسياي صغير  خصوص در برخي به
بـود كـه ايالـت      رفتـه اي بـالا گ  كار ستايش ناهيد در اين سرزمين بـه انـدازه   ...ارمنستان
از مسيح در عهـد    در يك قرن پيش ،هاي فرات است جايي كه سرچشمه  همان ،آكيليزن
معبد ناهيد در اين ايالـت  . شده است انائيتيس ناميده مي ،جفرافيانويس يوناني ،استرابون

  .)174 :1347ود، وپوردا( »شهرت تمام داشته

  :شود توصيف مييشت، آناهيتا اينگونه در بندهاي نخست آبان
بــراي مــن اي زرتشــت  از: اهــورامزدا بــه اســپنتمان زرتشــت گفــت«

جـا گسـتره،    هم ـكسـي كـه بـه ه   . اين اردويسور ناهيد را بستاي ،اسپتمان
سـزاوار كـه   . مطيع كيش اهورايي اسـت ) و(بخشنده، دشمن ديوها  درمان

ستودة جهان مادي گردد؛ سزاوار است كـه در عـالم مـادي وي را نيـايش     
. مقدسـي كـه افزاينـدة گلـه و رمـه اسـت      . افزاستمقدسي كه جان. كنند

مقدسي كه فزايندة گيتي است؛ مقدسي كه فزايندة ثروت است؛ مقدسـي  
كسـي   ؛ كنـد  كه فزايندة ملك است؛ كسي كه نطفة همة مردان را پاك مي

كند؛ كسي كه به همة زنان در مواقع لازم  كه مشيمة همة زنان را پاك مي



   63 / هاي عاميانهايزدبانوان اساطيري در قصه

  .شير دهد
 كسـي كـه در بزرگـي بـه    . جا داراي شهرت است مندي كه در همهبرو

  .هايي است كه در روي زمين جاري استاندازة آب 
اردويسور ناهيد، كسي كه داراي هزار دريا و هزار درياچـه و هـزار رود   

يك از اين رودها به بلندي چهل روز  ها و هر يك از اين درياچه است و هر
  .راه مرد سوار تندرو است

وجود آوردم تا خانه و ده و   اهورامزدا، او را از نيرومندي خويش به من،
قريه و مملكـت را بپـرورانم و تـا آنهـا را حمايـت كـنم و حفـظ نمـايم و         

  .پاسباني كنم و پناه دهم و نگهبان باشم
طـرف آفريـدگار مـزدا برخاسـت بـه       اردويسـور ناهيـد از  ! اي زرتشت

هـاي  شانة اسبي است؛ با زينـت  بازوان زيبا و سپيدش به ستبري. حقيقت
نـازنين و بسـيار نيرومنـد روان، اينچنـين در     . باشكوه ديدني آراسته است

  .كنان ضمير خويش انديشه
كه بـه فراوانـي تمـامي    [...]  اندام آن زورمند درخشان بلندبالا و خوش

هايي است كه در روي اين زمـين جـاري اسـت و بـا قـوت تمـام روان       آب
  .)241-233: 1347ود، وپوردا( »است

  .پردازيم ها مي هاي برجستة اين ايزدبانو در قصهجوي ويژگيواكنون به جست
  الهة آب

اين الهـه خـود   . هاستارتباط داشتن با آب و نگهباني از آب ،ترين ويژگي آناهيتا مهم
انـدام را كـه ماننـد     آن درخشان بلندبالاي خـوش «. شكل رودي نيز توصيف شده است  به

 »هـايي كـه بـر زمـين رواننـد     ن، روز و شب چنان جاري است، مانند همة آبهاي روا آب
  .)50: 1395گويري، (

در اغلـب  . نقش پررنگ و قابل توجهي دارنـد  ،چشمه و رود و آب ،ها در بيشتر افسانه
اي بـر لـب    زادهتصـوير پـري  . شواهدي كه يافت شد، حضور چشمه و آب مشـهود اسـت  

  . انعكاس چهرة او در آب، از مضامين بسيار آشناست چشمه يا بر شاخة درختي لب جو و
به امر خدا يـك چشـمة آب از   : يك لگد بر زمين زد و گفت... گل خندان«
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  .)55 :2، ج 1393انجوي شيرازي، ( »در دم يك چشمة آب جوشيد. اينجا بجوشد

سـنگي   ديـد تختـه  . رفت و رفت تا به سرچشـمة قنـات رسـيد   ] پسر[«

ة خون كـه از گـردن   ديد هر قطر... آن خوابيده اند و دختري روي گذاشته
 ،1394انجـوي شـيرازي،   ( »بـرد  شود و آب مي گلي مي ،كدچ دختر به آب مي

  .)90: 3ج

ها با ماهي و نهنگ و مرواريد، پيوسـتگي آنهـا    زادان قصهگاهي ارتباط دختران و پري
نمـاد   طـور كلـي    بهماهي «: است اي نمادها آمده  در فرهنگ نگاره. دهد را با آب نشان مي

خـداي سـومري    ،1آا... الهه بـود  -كه در آغاز همراه با مادر ] است[حاصلخيزي و باروري 
آشـوري،  كاهنـانش در دورة نو . دم مـاهي اسـت  آب تازه، داراي شكل ماهي يـا بـزي بـا    

  .)100: 1390هال، ( »صورت ماهي بر تن داشتند  اي به جامه

و نقـوش برجسـتة بازمانـده از دورانـي كهـن      تـوان در مهرهـا    نيز مـي  نقش ماهي را
 ،مـاهي ... اسـت  از ميلاد بر مهرها نقش بسـته   ماهي از هزارة چهارم پيش«. مشاهده كرد

 »شـود  نماد خداي رود و مرداب است و در ايران همـواره بـا جنسـيت مؤنـث ظـاهر مـي      
  .)85: 1392مصباح، (

دختـر قصـه بـه چـاه حـوض       ،»لي جان بي بي«هاي آذربايجان به نام  در يكي از افسانه

  . افتد حمام مي
نگو كه دختـر  .... دختر را قورت داد. كرد يمتوي حوض يك وال زندگي «

  .)135- 134: 1386: و دهقاني بهرنگي( »زد توي شكم وال زاييد. حامله بود

در اين داستان نيز عنصر . كنيم مشاهده مي »گوزنك«مشابه اين حكايت را در داستان 

چاه و رفـتن   تر لب چشمه و انعكاس تصويرش در آب و افتادن دختر درآب، نشستن دخ
  .)396-393 :4، ج1394انجوي شيرازي، (خورد  در دهان ماهي به چشم مي

ر را يآرزوي مـرد مـاهيگ   آيـد و  زادي از ميان دريا بيرون مـي  ها، پري در يكي از افسانه
  . كندبرآورده مي
... شد و از توي آن بيـرون آمـد  ناگهان ديد دريا موج زد و آب دوشقّه «

                                                 
1. Ea 
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  .)87: 1386، و دهقاني بهرنگي( »با يك سلّه انگور تازه در دست

  . دختري هست كه جانش در رشتة مرواريد است ،اي ديگر  در قصه
: دده سـياه گفـت  . مرا ببرد ،شوهرم رفته لباس بياورد .من دختر انارم«

وي اين گردنبنـد  جان ما ت: اي؟ گفت اين گردنبند چيست به گردنت بسته
   .)257 -256همان، ( »ميرم مي ،كنندر از گردنم بازاگ. است

پـرورش يـافتن آن در آب، پيونـد    . مرواريد، خود از نمادهاي مربوط به باروري اسـت 
جـا در بـين    مرواريـد و حلـزون در همـه   «. كنـد  ها را تقويت ميداشتنش با ايزدبانوي آب

 همراه داشتن مرواريد بـه  .)151: 1391الياده، ( »دخورن چشم مي  نمادهاي عشق و ازدواج به

  . كند حافظت مي همنزلة تعويذ، دارندگانش را از بدبختي و بيماري و عقيمي و غير 

  افزايندة غلهّ و رمه

شـويم كـه قـدرت     رو مـي  زادان و دخترانـي روبـه  هاي فولكلور به وفور با پري در قصه
گـيس   ، وقتي دو تار مـو از چـل  »گيس و چلجانتيغ «در قصة . بخشي جادويي دارند بركت

  . گردند پرمحصول مي ،شوند افتد، درختاني كه با آب اين چاه آبياري مي در آب مي
هايي كـه ميـوه   يك روز وقتي كه باغبان به باغ رفت، ديد همة درخت«

از ميـوة مـن   : گويند كدام با صداي بلند مي اند و هر دار شده ميوه ،نداشتند
  .)296: 3ج ،1394يرازي، انجوي ش( »بخور

طـور محسوسـي     به ،آناهيتا بدان موصوف است ،ها ويژگي افزايندگي رمه كه در يشت
  : است آمده »دختران انار«در داستان . شود ها تكرار ميدر داستان

تا دسـت دختـر   . را برداشت و به خانه آورد] لاغر و نحيف[پيرزن اسب «

هـايش را بـه    زلـف  ،دختـر . يبه پشتش خورد، شد يك اسب درست و حساب
   .)260: 1386، و دهقاني بهرنگي( »جا علف درآمد  همه. آب زد و در حياط پاشيد

مضـمون پـرورش دادن   . ارتباط دختر و آب نيز كاملاً مشهود است ،هادر اين داستان
انجوي شيرازي، (هاست در قصه تكرارشوندهدختر، مضموني دست يك   هاي سلطان به اسب

  .)399 و 55 :2، ج1393
هـاي متعـددي از آن نيـز در دسـت اسـت، دختـري را       ها كه روايـت  در يكي از قصه
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از زيـر پـايش خشـت     ،اول اينكه هرگاه راه برود: گيرد بينيم كه از پريان سه هديه مي مي
ديگر اينكه هرگـاه دسـت خـود را در     .ت نقره بيرون بيايدخش ،طلا و از زير پاي ديگرش

تواننـد از آن پنيـر    شود و تمام مردم مي ميحاصل در آن آب پنير  دهد، آب بكند و تكان
گـل محمـدي از دهـانش     ،در هر فصلي باشـد  ،بخورند و ديگر اينكه هرگاه دختر بخندد

: 2، ج1393انجـوي شـيرازي،   (ها را با قيمت خيلي خوبي بخرند  آن گل ،بيرون بيايد و مردم

  .شود هراتي در طشت پديدار ميجوا ،در روايتي ديگر از سرانگشتان دختر .)39
. كه خيلي قشنگ اسـت   دختري نشسته ،ديد سر درخت«: خوانيم اي ديگر مي در قصه

هـا   ام تـا از ايـن سـكه    آمده :كني؟ گفت پسر اينجا چه مي: دختر گفت. مثل يك تكه ماه
: گفـت . هـا نـدارد و آب نـدارد    بينم كه ديگر چشمه از آن سـكه  اما مي .براي پادشاه ببرم

هـا از زيـر پـايم بيـرون      سيصـد دانـه از آن سـكه    ،صه نخور من خودم هر قدمي بردارمغ
  .)143: 3، ج1393انجوي شيرازي، ( »آيد مي

  چيرگي بر جادوان و ستمكاران

يكـي از  . اسـت يافتـه  هـا بـه اشـكال مختلـف انعكـاس      ايزدبانو، در قصه ةاين خصيص
ديو اصـرار  . د توسط يك ديو استها، محبوس شدن دختر يا پريزامضامين مشهور افسانه

نهايـت بـا تـلاش دختـر،      در. سـپارد او نمي ةاما دختر تن به خواست ،به وصلت با او دارد
در . شـود ديو كشته و دختر آزاد مـي  ،شود و با شكسته شدن آنعمر ديو پيدا مي ةشيش

رازي، شـي انجـوي  (توان شواهد اين مضـمون را يافـت   هاي عاميانه مياغلب مجموعه افسانه

  .)145و  133: 3ج ،1394 و 280و  195 :1، ج1393
آيـد، كـه    واسطة سيب جـادويي بـه دنيـا مـي      دختري به ،»حيلة درويش«در داستان 

واسطة سيب زاده   اين دختر اسبي دارد كه همچون او به. گياه است -يادآور نقش انسان 
   :خوانيم تان ميدر بخشي از داس. شد و همزاد اوست و نقش توتم براي دختر دارد

. روزي پادشاهي براي جنگ با پدر شاهزاده به شهر آنها لشكر كشـيد «

دختر كه از ماجرا آگاه شد، رفت پيش اسبش و از او پرسيد كه حـالا چـه   
برو به ميدان جنگ و با آنها جنگ كـن كـه پيـروز     :اسب به او گفت. بكند
انجـوي  ( »ددختر هم به ميدان جنگ رفت و دشمن را شكست دا. شوي مي

  .)294: 2ج ،1393شيرازي، 
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كسي كه او را چهار اسـب بـزرگ   «در توصيف شخصيت ايزدبانو آناهيتا آمده است كه 

او بر دشمني همة ديوها، جادوان، پريـان، فرمانروايـان    ،نژاد است و سپيد و همرنگ و هم
  .)52: 1395گويري، ( »شود چيره مي] مخالفان زرتشت[ها  ها و كرپن ستمكار، كوي

ارتباط ايزدبانو با اسب پيش از اين نيز ذكر شد و آن تشـبيه بـازوان نيرومنـدش بـه     
  .شانة اسب است

  كنندة زايش آسان

كننـدة زايـش بـراي زنـان و     هاي آناهيتا، آسانگونه كه ذكر شد، يكي از ويژگي همان
نـه ديـد؛   هـاي عاميا  توان در قصه هاي اين باور را مي نشانه. افزودن شير زنان شيرده است

  . آيند آن هم حضور پرياني است كه از غيب براي كمك به زايمان زني مي
شـب بـود كـه     و مـاهش هـم سـرآمد و نيمـه     پا به ماه شد  كم زن كم«

در اين موقع سـه زن از پريـان بـا وسـايل     . ولي كسي نبود ،خواست بزايد
را لازم مثل دواي زايمان، خوراكي و رختك و گهواره پيش زن آمدند و او 

بچه را  ،پريان. زن زاييد و دختري آورد مثل ماه شب چهارده. ياري كردند
پيچش كردنـد   شو دادند و رخت و لباس به تنش پوشاندند و قنداقوشست

اش خواباندند و چون خواستند بروند، هركدام چيـزي   و در گهواره كنار ننه
   .)356: 4ج: 1394انجوي شيرازي، ( »به او بخشيدند و دعا كردند

هـا   قصهدر برخي . توان ديد هاي مختلف مي هاي ديگر در اين مضمون را به شكل قصه
انجـوي شـيرازي،   (كننـد   آيند و به زايمان زني كمـك مـي   ميسه كبوتر به شكل سه زن در

  .)139 و 29 :2، ج1393
  

  گيري نتيجه

ه توان اشخاص و مضاميني يافت كـه برخاسـت  مي هاي عاميانة ايرانيقصه از در برخي
هـا،  در اين دسـته از قصـه  . ايزدبانوان هستند ،هامايهيكي از اين بن. ها هستنداز اسطوره

برخـي از  . شـوند هاي برتري نمايانـده مـي  هاي جادويي و قدرتدختران و زنان با ويژگي
ابـراز   دختراني كـه در  ؛ي هستندرسروشخصيت زن در دوران مادرسالار و زن بيانگرآنان 

يـا   .آورنـد هايي از مردان به عمل مـي آزمون ،انتخاب شوهر شوند و درقدم ميعشق پيش
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 ايـن نـوع ازدواج كـه   . آينـد مـي هايي كه به ازدواج مرداني از ديـار ديگـر در  خانمشاهزاده
مادرهـا در عهـد   پرسـتش بـزرگ   ةهاي دوران غلباز ويژگي ،شودهمسري ناميده مي برون

 .رودمادرسالار به شمار مي
ها، حضـور زنـي اسـت كـه     دهاي تأثير مضمون اساطيري ايزدبانو در قصهاز ديگر نمو

زنان، به وصال مـردي از عـالم   از اين دسته . كندنقش همسر ايزد شهيدشونده را ايفا مي
سـپس بـا طـي مسـيري     . شـوند مـرد مـي  رسند و در روند قصـه باعـث مـرگ    پريان مي

  .شوندمخاطره موفق به بازگرداندن مرد از ديار مردگان ميپر
ترين نقش اساطيري زنان مربوط به زناني است كه شخصيت ايزدبانو آناهيتا را پررنگ

دختراني كه با آب و چشمه و رود و يا عناصر مرتبط با آب مثل مرواريد . كنندمي مجسم
بخشي در  و يا دختراني كه با نيروي باروري محصول و بركت صدف و ماهي پيوند دارندو 

كننـد،   ها زايش را بر زنان آسان مـي پرياني كه در قصه همچنين. شوندها پديدار ميقصه
  .دهندابعاد ديگري از شخصيت آناهيتا را نمايش مي
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